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به جرات می توان گفت حملات اخير صهيونيزم به نوار غزه از مهلک ترين حملا ت ضد انسانی اسرائيل در طول 60 سال از اشغالگری و تجاوز به حقوق مردم فلسطين می باشد. اين حملات ضد انسانی و بغايت فاشيستی عليه مردمی آغاز شد که تنها جرمشان مقاومت در مقابل سلطه و اشغال هست. مردم بی دفاع غزه با جمعيتی بالغ بر يک ميليون و نيم و با سرزمينی به مساحت 360 کيلو متر به عنوان فشرده ترين مرکز دنيا به لحاظ تعداد جمعيبت و مساحت می باشد. مردم غزه  در طول سه هفته از هوا، دريا و زمين مورد شديدترين حملات نظاميان صهيونيستی قرار گرفتند. در طول اين سه هفته 1300 تن از مردم که بيش از يک سوم آن از کودکان و بخش اعظم آن از زنان و مردان غير نظامی بودند به قتل رسيدند و بيش از 5000 نفر مجروح گشته که از اين تعداد بيش از يک سوم آنها برای هميشه جز معلولينی گشته اند که ديگر هيگاه نمی توانند به زندگی عادی خويش ادامه دهند.
حملات اسرائيل به مردم غزه به بهانه اين  که حماس به عنوان دولت منتخب مردم فلسطين پيما ن آتش بس را نقض کرده و به مناطقی د ر اسراييل راکت شليک کرده است شروع شد. ادعايی که بخش اعظم رسانه های صهيونيستی و امپرياليستی  نيز آن را دامن زده و تلاش کردند تا با جا انداختن آن حملات بغايت جنايت کارانه دولت فاشيستی اسراييل را توجيه کنند. 

اما واقعييت آن است که اسرائيل از همان آغاز آتش بس موقت تمام  پيمان های منعقده را نقض کرده است و به فشار به مردم غزه و کشتار نيروهای حماس به بهانه های مختلف مشغول بود. دکتر مصطفی بر قوتی که در مناطق اشغالی بسر می برد در تحليلی از اين واقعه خونبار می گويد: آنچه که رخ می دهد چيزی کمتر از يک جنايت جنگی نيست. اسراييل با تمام ظرفيت نظامی خويش مشغول کشتار است و رسانه های صهيونيستی نيز با تمامی ظرفيت خويش دروغ پراکنی می کند. اسراييل ادعا می کند که از سال 2005 به اشغال غزه پايان داده است. اين در حالی است که اسراييل از هما ن زمان مدام به آدم کشی های خود ادامه میدهد. از سال 2006 به بعد اسراييل محاصره تمام عيار را به نوار غزه  اعمال کرده است. به مدت دو سال مردم غزه در يک وضعييت شبه گرسنگی بسر می برند. اسرائيل می گويد که حماس بطور يک جانبه آتش بس را نقض کرده است!!!  در دو ماه گذشته آتش بس هنگامی نقض شد که اسراييل با حملات خود عده ای از فلسطي ها را به قتل رسانده است و حماس به دنبال آن به واکنش تلافی جويانه دست زد. 
اسرائيل هر گز به تعهدات خود مبنی بر اجازه رسيدن  مواد اوليه غذايی  و دارويی به مردم غزه پايبند نبود. بجای اجازه دادن به عبور 450 کاميون در روز تنها به 80 کاميون در روز اجازه عبور داده است و 70 در صد مرزها کاملا بسته بوده است. در طول اين باصطلاح آتش بس مردم غزه ناگزير از زندگی مثل حيوانات بودند. اکنون بعد از کشته شدن صدها انسان و ادامه مرگ و مير تدريجی اين اسرائيل است که  از وارد شدن به مذاکره برای ادامه  آتش بس امتناع می کند. اسرائيل خواهان نابودی حماس و تغيير رژيم به هر بهانه ای است. پايان نقل و قول 

به هر حال حملات اسرائيل که ظاهرا بخاطر متوقف نمودن حملات راکتی حماس به اسرائيل انجام گرفته است منجر به کشتار مردم بی دفاع و کودکان مظلوم، ضربه زدن  به ارتش نو پای کلاسيک حماس و نيز نابودی زير ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی مردم غزه شده است. باز به قول برقوتی اسرائيل می خواهد نوعی هرج و مرج و بی نظمی و نهايتا بی اعتمادی مردم غزه به حماس را به وجود آورده تا در راستای تحقق چنين اهدافی بتوانند بار ديگر محمود عباس را به عنوان  نماينده کل فلسطينان  بر ميز مذاکره باصطلاح صلح بنشاند. امری که تمامی دول امپرياليستی دنيا و برخی از کشورهای ارتجاعی منطقه به دنبال آن می باشند.
- عواقب اين حمله چه خواهد بود 
هم اکنون که مشغول اين تحليل هستيم طرح آتش بسی يک جانبه از طريق امضاء پيمانی امنيتی توسط امريکا و اسراييل اعلام شد.  حماس نيز پس از شليک بيست راکت به مناطق اسرائيلی نشين و فرستادن اين پيام که هنوز حماس از  ظرفيتهای نظامی و موشکی بالايی بر خوردار است به اسرائيل اعلام کرد که بايد به مدت يک هفته از غزه خارج شده و به اشغال غزه  پايان دهد. اسراييل نيز پس از پاسخ مجدد حملات راکتی حماس، خروج  از غزه را شروع کرده است.
 خروج  اسرائيل از غزه به  دليل زير انجام  می گيرد:  دولت صهيونيستی اسرائيل پس از آنکه بخاطر حملات جنايکارانه به غزه و کشتار مردم بيدفاع و بويژه کودکان و زنان و نيز حمله هوايی به مدارس و دفاتر سازمان ملل و محل سکونت خبر نگاران از يکسو و  اعتراضات بين المللی و نيز محکوميتهای جهانی و محبوب تر شدن حماس در اذهان عمومی جوامع اسلامی  و بويژه در ميان مسلمانان منطقه و حتی مسلمانان مستقر در کشورهای اروپايی و نهايتا  ادامه حملات راکتی حماس، خود را در فشاری مضاعف ديد،  ناچار گرديد تا طرح آتش بسی يکجانبه را با شريک تاريخی خويش يعنی امريکا به امضا رساند. در اين رابطه دولت صهيونيستی اسراييل آنقدر عجله داشت که بدون اعتناء به هم پيمانان مزدوری نظير مبارک (مصر) و فهد(عربستان) اين پيمان آتش بس را به امضاء رساند.
3- نقش الفتح و محمود عباس در فاجعه غزه
اگر چه برای بسياری از اذهان عمومی مسئله سازشکاری محمود عباس و خيانت او به آرمانهای خلق فلسطين مسجل شده بود، اما فاجعه غزه ماهييت سازشکارانه محمود عباس را که در طول حملات سه هفته ای اسراييل سکوت کرده و حتی به تظاهرات مردم فلسطين در مناطق تحت نفوذ اش حمله کرده و بسياری را نيز دسنگير نمود، هر چه بيشتر ثابت کرد. هم چنين ثابت شد که محمود عباس به آرمانهای سازمان آزاديبخش فلسطين و بنيانگذاران الفتح نظير ابو جهاد، ابوعياذ و ابو عمار(ياسر عرفات)  و ..... نيز خيانت کرد. زيرا يکی از آخرين باز ماندگان بنيان گذاران الفتح يعنی ياسر عرفات تا واپسين لحظات حيات خويش آنهم عليرغم  امضای پيمان صلح اسلو حاضر نشد تا به محکومييت نيروهای مقاومت در فلسطين بپردازد. اما محمود عباس که مسئله کسب قدرت و سازش با دشمن صهيونيستی او را به کلی کور کرده است حاضر شده است با نيرويی که توسط مردم و در يک انتخابات دموکراتيک و تحت نظارت سازمان ملل  به عنوان دولت منتخب فلسطينيان  انتخاب شده است  در گيری نظامی  ايجاد کرده تا در هم پيمانی  با صهيونيزم و دول امپرياليستی و سران ارتجاعی عرب برای مردم فلسطين" صلح" آورد. 
 درست است که عمر مبارزات ملی در جهان و در خاورميانه بدون توسل به حهت گير يهای اعتقادی و عدالت خواهانه تا حدی بسر آمده است، اما چنين پايانی به هيج وجه برازنده الفتح و سازمان آزادیبخش قلسطين نيست. به همين خاطر هم هست که بيساری از مردم فلسطين و حتی  نيروهای درون الفتح  نسبت به محمود عباس بد بين و بی اعتماد شدند. بعيد نيست که در آينده بخشی از نيروهای الفتح به ويژه بخش جوانان آن  خواهان پيوستن به ديگر نيروهای مقاومت و حتی حماس و جهاد اسلامی و غيره باشند. 
نقش دولتهای عربی در فاجعه غزه
از همان آغاز حمله جنايکارانه اسرائيل به غزه دولت مصر  در مقابل فرار مردم غزه که از ترس بمب باران بی امان اسرائيل به خاک مصر هجوم آورده بودند ايستاد و مرزها را به کلی بست و از رساندن کوچکترين کمک به مردم غزه دريغ نمود. در همين راستا و بخاطر نشان دادن سرسپرگی اش به امريکا و اسرائيل و نيز به خاطر وحشت از خشم مردم مصر که با مردم غزه همدردی می کردند، طرح آتش بسی را که کپی طرح  اسرائيل بود با همکاری  اتحاديه اروپا و سارکوزی نخست وزير فرانسه پيشنهاد داد. در آن طرح آمده بود که حماس بايد عمليات راکت پرانی را متوقف کند، تا اسرائيل به حمله نظامی خويش خاتمه دهد. هم چنين در آن طرح آمده بود که راههای مرزی مصر به غزه شديدا به کنترل امنيتی در آمده تا حماس نتواند اسلحه به غزه وارد کند. يعنی همان طرح آتش بس امپرياليستی- صهيونيستی. طرح آتش بسی که دولت عربستان و اردن  نيز با آن  موافق بودند. در مقابل اين طرح آتش بس که به تمامی به نفع اسرائيل بود، جلسه ای در دوهه پايتخت قطر تشکيل شد که در آن کشورهای سوريه، قطر، ايران، سودان، موريتانی، لبنان و چند کشور اسلامی ديگر و  نيزخالد مشعل رهبر نظامی حماس شرکت داشتند. در آن جلسه حملات جنايکارانه اسرائيل به مردم غزه به شدت محکوم گرديده و طرح آتش بس حماس که در آن توقف حملات اسرائيل و خروج از غزه، باز شدن مرزها به غزه و سپس توقف راکت پراکنی آمده بود مورد توافق حاضرين در جلسه قرار گرفت. در آن جلسه حتی از محمود عباس دعوت شده بود که شرکت نمايد، اما محمود عباس به بهانه های مختلف در جلسه شرکت نکرد. 
در همين رابطه دولتهای قطر و موريتانی که با اسرائيل رابطه ديپلماتيک و تجاری داشتند رابطه خويش را به حالت تعليق در آوردند.  اين است که بايد گفت که در اردوی کشورهای عربی نوعی دو دستگی بوجود آمد. در واقع بخشی از دولتهای عربی که وابستگی بيشتری به امپرياليست و صهيونيزم دارد به تمامی در مقابل مقاومت مردم فلسطين قرار گرفتند، و برخی از آنها که وابستگی کمتری داشته و يا در تعارض با امپرياليست بخاطر منافع خويش قرار دارند از مردم غزه و حماس دفاع کردند. اما در جبهه ای ديگر و توسط توده های عرب اين بار همبستگی و همدردی بسيار گسترده ای با مردم فلسطين به عمل آمد.هر روز  در تمامی کشورهای اسلامی و خاورميانه اعتراضات گسترده و خشم آلود توده ها به چشم می خورد و پرچمهای اسرائيل و امريکا به آتش کشيده می شد. برای اولين بار نه تنها در کشورهای مسلمان نشين و خاورميانه و ايران و .... بلکه در سطح دنيا اعتراضا ت مردمی در دفاع از مردم فلسطين و محکومييت حملات جنايتکارانه اسرائيل ديده می شد. در واقع مسله فلسطين به مدت سه هفته کامل بعد از يک دوره سکوت طولانی به مهمترين مسئله  روز بين المللی تبديل شد، بگونه ای که حتی انتخابات امريکا را تحت الشعاع قرار داد.

 در  تظاهراتها حمايت از حماس، جهاد اسلامی و ديگر نيروهای مقاومت نيز بطور بی سابقه ای به چشم می خورد. در واقع تمامی پيش بينی های  دولت جنايتکار و فاشيستی اسرائيل به کلی نادرست از آب در آمده و بر محبوبييت حماس و  تنفر از اسرائيل به شدت افزوده شد. در همين رابطه نيز آن بخش از سران کشورهای عربی که در مقابل اين جنايات سکوت کردند به شدت مورد اعتراض و تنفر مردم خويش قرار گرفتند. اعتراضات توده ها در اين کشورها اخطاری به سران ارتجاعی کشورهای عربی شد که چشم و گوش خود را بر جنايات امپرياليسم-صهيونيزم  بسته و فراتر از آن به همکاری و هم گامی با اين جنايت کاران بين المللی پرداخته اند.
 طوفان خشمی که دير يا زود دامان سران ارتجاعی کشورهای عربی را خواهد گرفت. اين موضوع ياد آور دهه 50 ميلادی است  که سازمانهای الفتح و جنبش خلق برای آزادی فلسطين دو استراتژی متفاوت را در مقابله با تجاوزات اسرائيل مطرح کردند. الفتح معتقد بود که برای مقابله با صهيونيزم بايد از کمک سران کشورهای عربی بهره گيری کنيم، اما جورج حبش معتقد بود که اول بايد خلق های عرب را عليه سران ارتجاعی عرب به قيام فرا خواند و پس از آن با تکيه بر خلقهای عرب بر علیه اسرائيل قيام سراسری کرد. اگر چه استراتژی الفتح در آن موقع واقعی تر و عملی تر بود، اما در شرايط فعلی که بسياری از سران ارتجاعی کشورهای خاور ميانه دست همکاری و دوستی با اسرائيل جنايت کار دراز کردند، استراتژی حنبش خلق برای آزادی فلسطين عملی تر و واقعی تر به نظر می رسد. زيرا اکنون تنها اين مردم فلسطين همگام با ملتهای عرب و اذهان بشر دوست و آگاه بين المللی هستند که می توانند به مبارزات خويش عليه اشغال گری ادامه دهند.

نقش رژيم جمهوری اسلامی در فاجعه غزه
رژيم جمهوری اسلامی  از آغاز روی کار آمدنش حول مسئله فلسطين و نيروهای ضد اسرائيلی و ضد امريکايی در منطقه  سرمايه گذاری کرده است، بگونه ای که خمينی روز جمعه آخر ماه رمضان را بنام آزادی قدس معرفی کرده و هر ساله نيروهای خويش و مردم را دعوت به شرکت در اين همايش می نمود. يکی از دلايل عمده  دفاع رژيم از نيروهای ضد صهيونيستی و ضد امريکايی در منطقه اين است که ميخواهد در چانه زنی با امپرياليست جهانی  در رابطه با برسميت شناختن  قدرت منطقه ای که رژيم جمهوری اسلامی خود را مفتخر بدان میداند، از موضع بالا بر خورد کند. رژيم جمهوری اسلامی 8 سال برای جا انداختن اين امر با عراق جنگيد، زيرا صدام حسين نيز چنين ادعايی داشت. پس از سرنگونی رژيم صدام توسط امپرياليسم امريکا و متحدينش، برای رژيم مسجل شد که تنها ابر قدرت منطقه است که می تواند با ابر قدرت جهانی يعنی امپرياليسم امريکا در  منطقه زورآزمايی کند. ميدان اصلی اين زور آزمايی نيز در خاورميانه و کشورهای اسلامی و بويژه لبنان و فلسطين و در اين اواخر در عراق  می باشد.
 از آنجائيکه بخش اعظم سران ارتجاعی در منطقه سرسپردگی خويش را به امپرياليسم و صهيونيسم به اثبات رساندند و خلقهای عرب و جوامع مسلمان نشين نيز از اين سر سپردگی منزجر هستند، باعث گرديد تا رژيم جمهوری اسلامی از همه گرايشهای سياسی و عقيدتی موجود در مبارزه با امپرياليسم و صهيونيسم دفاع کرده و به حمايت از آنها بپردازد. اين حمايت و دفاع را ما در حمله اخير اسرائيل به غزه بطور گسترده شاهد هستيم. اگر چه رژيم جمهوری اسلامی حق وحقوق اقليتهای مذهبی  و بويژه اهل تسنن را در ايران رعايت نمی کند، اما در خارج از مرزهای ايران از مقاومت سنی مذهبها عليه امريکا و اسرائيل حمايتهای مالی، لجستگی  و ديپلماتيک می نمايد. در اين ميان حمايت از جريانهای حزب الله و حماس و جهاد اسلامی از همه بر جسته تر است. 
اين است که بايد گفت حمايت رژيم جمهوری اسلامی از مردم فلسطين و لبنان و نيروهای مقاومت در منطقه با هدف هماوردی و چانی زنی با امپرياليسم امريکا و کسب پايگاه هر چه بيشتر در منطقه از طريق اعلام دشمنی با صهيونيزم می باشد. رژيم جمهوری اسلامی بخاطر جنايات امپرياليسم امريکا و اسرائيل در عراق و افغانستان وفلسطين و لبنان و ساير کشورهای اسلامی تا کنون توانسته است محبوبيتهای زيادی را نيز کسب کند، امری که برخی از سران کشورهای عربی را به هراس انداخته است. اما آيا رژيم جمهوری اسلامی می تواند از اين طريق استقلال نيروهای  اسلامی همانند حماس و جهاد اسلامی را زير سوال برده و آنها به خود وابسته نمايد، سوالی است که بايد با صراحت به آن جواب منفی داد. زيرا حماس و جهاد نيروهای سنی مذهب هستند و نزديکی اين نيروها به رژيم جمهوری اسلامی بخاطر آنست که اغلب کشورهای سنی مذهب در شرايط کنونی  سرسپردگی خويش را به امپرياليست اعلام کرده و دست دوستی و همکاری با اسرائيل دراز کردند. اين است که بايد گفت که نيروهای مقاومت همانند حماس و جهاد اسلامی در غزه در راستای استراتژی ضد صهيونيستی و ضد امريکايی خويش از تمامی امکانات موجود و از جمله امکانات جمهوری اسلامی استفاده می کنند . اما استفاده از اين امکانات به هيچ وجه نافی استقلال اين جريانات نيست، چنانچه همين جريانات در گذشته بخش اعظم امکانات مالی و ديپماتيک خويش را از کشورهايی نظير عربستان سعودی تامين می کردند. اما واقعيت نشان داد که اين جريانات به هيچ وجه وابسته به عربستان نشدند که بر عکس عربستان امروز محمود عباس ناسيوناليست را بر حماس مسلمان سنی مذهب  ترجيح داده است و در اجلاس  کويت  که اخيرا جهت کمک به مردم ستمديده غزه بر گذار شد، عربستان عنوان کرد، کمک مالی خويش را که بالغ بر يک ميليارد دلار هست  نه به حماس بلکه به محمود عباس می دهد.!!!!!

اين است که بايد بگوييم که دفاع از مردم فلسطين و حتی دفاع از مقاومت حماس و جهاد اسلامی و ديگر نيروهای مقاومت نه تنها منجر به مخدوش شدن مرزها با جمهوری اسلامی ايران نمی شود، بلکه باعث می کردد تا در آينده جبهه های ارتجاعی جديدتری در مقابله با امپرياليسم و صهيونيسم شکل نگيرد و مقاومت مردم فلسطين مورد سوء استفاده نيروهای قدرت طب منطقه قرار نگيرد.
 زيرا دفاع از مبارزات رهايی بخش خلقها يکی از وظايف اساسی نيروهای سوسيالیستی و آزاديخواه می باشد و هر نيرويی با هر بهانه ای بخواهد از زير بار اين مسولييت شانه خالی کند در باره سوسيالیست و آزاديخواه بودن آنها بايد شک کرد.

نقش امپرياليست امريکا و دول اروپايی در فاجعه غزه 
حمايت آشکار و علنی امپرياليسم امريکا و بسياری  از کشورهای اروپايی از جنايات اسرائيل و محکوم نمودن مقاومت مردم فلسطين بر هيچ کس پوشيده نيست. در گذشته اين کشورهای امپرياليستی هيچگاه حاضر نشدند تا سازمان آزادی بخش فلسطين را به عنوان نماينده خلق فلسطين به رسمييت بشناسند و همواره سعی می کردند تا همصدا با اسرائيل جنايتکار از سازمان آزادی بخش فلسطين به عنوان جريانی "تروريستی" نام ببرند و امروز که تمامی سران و رهبران و اعضای تراز اول اين سازمان يا توسط ترورهای صهيونيستی به قتل رسيدند و يا در قيد حيات نيستند اين سازمان که در راس آنها محمود عباس سازشکار و قدرت طلب نشسته است را برسميت می شناسند و خواها ن مذاکره صلح(بخوانيد سازش) با او هستند.
 همين استراتژی امروز حماس را که در يک انتخابات دموکرانيک و با نظارت مستقيم سازمان ملل  انتخابات شده است،  جريانی تروريستی ناميده و دولت قانونی آن را به رسمييت نمی شناسد. آنها همان گونه که گذشته هيچگاه سازمان آزادی بخش را که مردم فلسطين به عنوان تنها نماينده خود پذيرفتند، به رسمييت نشناختند و تا اوايل دهه 90 حاضر به مذاکره با آن نشدند با حماس نيز که مردم فلسطين او را به عنوان دولت انتخاب کردند حاضر به مذاکره مستقيم نيستند. در گذشته بجای سازمان آزدی بخش فلسطين با کشورهای مزدوری نظير اردن و مصر مذاکره می کردن و هم اکنون نيز می خواهند از طريق مذاکره با مصر و شخصيتهای معلوم الحالی نظير محمود عباس اين مسير را طی کنند.
 اين امر نشان از آن دارد که دموکراسی امپرياليستی نوعی دموکراسی تهوع آوری است که بوی تعفن آن تمامی اذهان آزاديخواه و بشر دوست را می آزارد. اين دموکراسی همانند حقوق بشر دست ساز امپرياليست و جهان سرمايه داری است که در مقابل کشتار دهشتناک کودکان وزنان و مردان بی دفاع مردم غزه با صدای بلند اعلام می کنند که اسرائيل حق دفاع از خود را دارد. آنهم اسرائيلی زبونی که از ترس و وحشت هميشگی، قدرت مقابله رو در روی با حماس و جهاد اسلامی و.... نداشته و از فرسنگها فاصله با آتش توپ، خمپاره و بمباران هوايی و دريايی اقدام به کشتن کودکان معصوم می نمايد و آنگاه که زمان جنگ تن به تن می رسد، همانند سگ پا سوخته صحنه را ترک می کند و آتش بس يکطرفه اعلام می کند. آری کودکان، زنان و مردان فلسطينی از ديدگاه حقوق بشر امپرياليستی جزء انسانهايی که دارای حقوق شهروندی هستند و بايد از حقوق آنها دفاع شود محسوب نمی شوند و اين انسانهای شريف تنها در امريکا، اروپا و اسرائيل زندگی می کنند که بايد از حقوق آنها دفاع کرد . 

نقش مجامع بين المللی  در فاجعه غزه

در اين ميان نقش سازمان ملل و شورای امنيت و نيز رسانه های امپرياليستی مدافع صهيونيزم نيز کم رنگتر از نقش دولتهای سرمايه داری نيست. سازمان ملل تنها می تواند قطع نامه صادر کند و اسرائيل هم می تواند آنها را به تمسخر بگيرد و شورای امنيت نيز که در آن تمامی اعضاء رای به توقف بدون وقفه حملات در روزهای اول جنگ داده و تنها دولت امپريالیستی امريکا بنا به تذکر اولمرت به بوش و نيز تذکر بوش به رايس  به آن رای ممتنع داده است، ظاهرا داری هيچ قدرت اجرايی جهت وادار کردن اسرائيل به توقف کشتار مردم بی دفاع غزه نيستند. در حاليکه  حمله به عراق و اشغال اين کشور توسط امپرياليزم امريکا و انگليس عليرغم مخالفت شورای امنيت و سازمان ملل انجام می گيرد. آنگاه که می گوييم  که عصر عصر توحش مدرن است و قدرت و سرمايه حرف اول را می زند حرفی به گزاف نگفتيم.

نقش رسانه های امپرياليستی در فاجعه غزه

 رسانه های امپرياليستی نيز  که در وارونه نشان دادن واقعيتها يد طولايی دارند از نشان دادن آثار جنايات اسرائيل سر باز زده و مدام اذهان توده ها را  بمباران تبليغاتی کرده که گويا اين حماس بوده که بخاطر شليک راکت به مناطق يهودی نشين در اسرائيل به نقض آتش بس دست زده و اسرائيل هم بخاطر دفاع از خويش اقدام به کشتار مردم فلسطين نموده است، کشتاری که گويا حق پدری اسرائيل است. هنر ديگر رسانه های امپرياليستی اين است که اعتراضات مردم در دنيا عليه  جنايات امپرياليستی و صهيونيستی را وارونه جلوه داده و  يا به سادگی از کنار آنها می گذرند. اين رسانه ها مرتب در رابطه با شرکت تعداد تظاهر کنندگان دروغ می گويند. مثلا در تظاهراتی که در هفته اول حمله اسرائيل به غزه بر گذار شده بود و بنده با تعدادی از دوستان در آن شرکت داشتيم، بيش از 10 هزار نفر در آن شرکت داشتند، اما رسانه های هلندی شرکت کنندگان را بالغ بر 2 هزار نفر بر آورد کردند. 

در ميان تمامی رسانه های جهانی جای آن دارد تا از تلويزيون الجزيره قدر دانی به عمل آوريم که بطور شبانه روزی آثار جنايات اسرائيل را به جهانيان نشان  داد و لحظه به لحظه آنها را تعقيب کرد. به هر حال سکوت و همکاری دول امپرياليستی و مجامع بين المللی و هم چنين در وغ پردازی رسانه های امپرياليستی- صهيونيستی،  نتايج اميدوار کننده ای را به خلقهای جهان، آزاديخواهان، برابری طلبان و بشردوستان واقعی می دهد و آن نتايج اين است که ديگر اين سازمانها و رسانه ها مشروعييت بين المللی ندارد و بشريت بايد به دنبال آلترنايو ديگری باشد. و آن آلترناتيو خود را در اشلی جهانی  در محکوم کردن  حنايات اسرائيل عليه مردم بی دفاع غزه نشان داده است.
برنده واقعی در اين جنگ نا برابر کيست

برندگان واقعی اين نبرد نا برابر  مردم کوچه بازاری هستند  که در اروپا، آسيا و خاورميانه   هر روزه بصورت گسترده و خشمگين به خيابانها می آمدند و جنايات اسرائيل را محکوم می کردند و هم چنين  خلقی مبارز که زير بمبارانهای بی امان دشمن مقاومت کردند و تن با سازش و ياس وسرخوردگی ندادند. آری کودکان ، زنان، جوانان و مردان فلسطينی همگام با مقاومت توده ها ی مسلمان و آزاديخواه  و اذهان بشر دوست در خاورميانه و ديگر کشورهای جهان در اين نبرد نا برابر برنده واقعی  هستند. در اين نبرد حتی حماس که اسرائيل خواهان تضعيف و حتی نابودی آن بود برنده شد، زيرا اسرائيل از طريق جناياتی که مرتکب شد نه تنها نتوانست پرتاپ راکت و موشک توسط حماس را به پايان برساند و نه تنها نتوانست موفق به ايجاد بی نظمی و ياس و سرخوردگی در ميان مردم غزه شود، بلکه عامل اتحاد در ميان مردم غزه گشته و  در سطح بين المللی نيز منفورتر از گذشته گرديد و چهره فاشيستی- راسيستی خود را بوضوح به نمايش گذاشت. بطوری که در اکثر تظاهراتها اين شعار توسط مردم معترض سر داده می شد: غزه غزه هلوکاست       اسرائيل اس اس(آرم نازيستهای هيتلری می باشد)  و برای اولين بار برخی از سازمانهای بين المللی و حقوق بشری از نظاميان و دولت  اسرائيل به عنوان جنايتکاران جنگی نام بردند و خواهان تحقيق در اين باره شدند.

حال مشکل ديگر اسرائيل وهم پيمانان امپرياليستی آن اين است که برای مذاکره در رابطه با صلح نه تنها بايد حماس را به عنوان دولت منتخب مردم فلسطين به رسمييت بشناسند، بلکه با حماسی مواجه اند که در  ميان مردم غزه و جوامع مسلمان نشين دارای محبوبييت از يکسو و  قدرت هماوردی با اسرائيل از سوی ديگر است. در واقع دولت اسرائيل در دو نبردی که در دهه اخير عليه حزب الله لبنان و حماس در فلسطين آغاز کرده است باعث گرديد تا محبوبيت اين نيروها در خاور میانه افزايش و مسئله شکست ناپذيری اسرائيل نيز به شدت زير سوال برود.   

